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دم اذون بــود کــه صــداى زنگ خانه آمد، آیفون نداشــتیم. زنگمان از آن 
قدیمى هایى بود که صداى ســوت قنارى مى داد. در را که باز کردم، دیدم که 
نذرى آورده است. بدون هیچ عشوه و افسونگرى؛ خیلى ساده و بى آلایش. نه 
پنجه آفتاب بود و نه موهایش شراره هاى آتش؛ نه قرص قمر بود و نه قدش 
رعنا، اتفاقا صورتش پر از کک هاى کرم و قهوه اى بود. براى من اما زیباترین 
دخترى بود که تا آن روزها دیده بودم. کک هاى قهوه اى روى صورتش او را 
با همه همســن و ســال هایش متفاوت کرده بود. معذب هیبت و چشم هایش 
شــده بودم. چادرش صورتى و با غنچه هاى ســرخ بود. چادر به ســر آمده بود 
در خانه ما، در خانه دل وامانده من. ظرف شــله زرد در دســتانش مانده بوده و 
من دســتپاچه جلویش ایســتاده بود کاسه را که داد، هل شدم و به جاى آن که 

بگویم قبول باشد، گفتم بفرمایید تو!
 شما عشق در یک نگاه را شنیده اید؟ من هم شنیده ام هم چشیده ام. وقتى 
اذان مغرب شد و با شله زرد نذرى اش افطار کردم، عاشقش شدم. عجله داشتم 
تا کاسه را پس بدهم. شله زرد را که خوردیم ظرف را شستم و یک جورى که 
مادرم نبیند از باغچه حیاط چند برگ گل چیدم و انداختم توى کاســه و رفتم 
که پس اش بدهم. خدا خدا مى کردم که خودش در را باز کنم. نکرد. پدرش بود. 
کاسه ملامین پر از گلبرگ هاى قرمز را دست پدرش دادم و عقب عقب برگشتم.
شده بود دعاى اول افطارم و آرزوى بعد هر نمازم. شده بود خواب و خوراکم. 
سحر تا افطار به آن فکر مى کردم و مزه شله زردى که معلوم نبود خودش پخته 

بود یا نه؛ از زیر زبانم نمى رفت.
شــب هاى قدر که شــد آب و شانه کرده اولین نفر جلوى مسجد محله مان 

بودم. توى کوچه جلوى مسجد زیلو انداخته بودیم و خانوادگى دعا مى خواندیم. 
خدا خدا مى کردم که بیاید و رد بشــود. آمد ولى رد نشــد. ایســتاد ســلام کرد 
و بــا خانــواده حال و احوال کــردن. چیزى نگفتم. بعدها که به آن روزها فکر 
کردم مطمئن شــدم ســکوتم بهترین کار ممکن بود، هرچه باشــد از بفرمایید 

داخل که بهتر است. 
رمضان گذشــت و نماز عید فطر را هم خانوادگى با هم خواندیم. یک روز 
از همان روزهاى بعد از رمضان که در پستوى ذهنم دنبال بهانه براى دوباره 
و ســه باره و چندباره دیدنش بودم؛ یک کامیون آمد و جلوى خانه شــان پارك 
کرد و اسباب و اثاثیه شان را بار زد و رفت. به هر کجا؟ نمى دانم! هیچ وقت هم 

نفهمیدم. از دستش دادم. به همین راحتى. 
تــوى خاطــرات زمان زود مى گذرد. خیلى زود، به فاصله تایپ کردن همین 
چند پاراگراف. از آن موقع هیچ رمضانى برایم آن رمضان نشد و هیچ شله زردى 

برایم آن شله زرد.
ایــن روزهــا دلم مى خواهد دوباره قیدار امیرخانى را بخوانم. قیدار را بخوانم 
و درون سیر عرفانى اش غرق شوم. درون سیرِ عرفانى اش غرق شوم و خودم 
را بــه حال آن روزها برســانم. بخوانــم و خودم را به هواى رمضان گره بزنم، 
سینه خیز بروم و خودم را به شب هاى قدر برسانم که دعا کنم تا دوباره حال 
و هواى آن روزها برایم تکرار شــود. براى آن همه شــور و عشق دخیل ببندم. 
براى خوشبختى آن که حتى نمى دانم کجا دنیاست؛ زنده است یا مرده دعا کنم.
اینها را نوشتم تا بگویم اگر در این شب ها آرزو یا حاجتى داشتید. ننشینید و 
رفتنش را تماشا کنید. پشت سرش آب نریزید. اینها را نوشتم تا بگویم از وقتى 
آن کامیون نارنجى اثاثیه شــان را با خود برد دلم آشــوب مانده. سال هاست که 
بى تابم، انگار که یک زن با سنگ رخت بشورد توى دلم. بى تاب مانده ام. این 
شب ها اگر آرزویى دارید بلند بلند فریادش بزنید و دنبالش بدوید. نمانید! ننشینید!
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بر طبق قوانین شرعى روزه براى فرد مسافرى 
که کمتر از ده روز قصد ســفر داشــته باشد ممنوع 
اســت. همین قاعده باعث شــده که میزان سفرها 
در مــاه مبــارك رمضان کاهــش پیدا کند چرا که 
روزه داران به هیچ وجه دوست  ندارند لذت روز ه دارى 
را از دســت بدهند. بــه همین  خاطر حتى با وجود 
ســختى هایى که روزه دارى در ماه هاى گرم ســال 
دارد مردم کشــورمان سفرهایشان را به قبل و بعد 

از ماه مبارك رمضان منتقل مى کنند.
این رویداد و فرا رســیدن شــب هاى عزادارى و 
شــب هاى قدر باعث شــده در شماره  فعلى و آینده 
چمدان به جاى معرفى مقصد سفر که شاید یک از 
اصلى ترین اهدافمان است روى سوژه هاى دیگرى 
تمرکز کنیم و معرفى مکان هاى جذاب ایران را به 
شما ره هاى پس از ماه مبارك رمضان منتقل کنیم.

در عوض در شــماره اى کــه در حال حاضر در 
دســت دارید طبق معمول سراغ سفرنامه اى جذاب 
رفتیم و در کنارش به سوژه هاى دیگرى پرداختیم.

ویژه ترین بخش این شــماره  که مى شود گفت 
جایگزین مطلوبى به جاى معرفى مقاصد سفر است، 
گفت وگو با جواد شــکوهى اســت. آقاى شکوهى 
محیط بان و محیط بان زاده اســت و در ســال هاى 
اخیر با فیلم هایى که از مناطق خدمتش مى گیرد و 
آن ها در اینستاگرام منتشر مى کند حسابى معروف 
شــده. یکى از آخرین فیلم هاى او که حســابى هم 
معروف شد، تصویرى از شیر خوردن توله روباه هایى 
بود که در حوالى یزد با مادرشان زندگى مى کردند. 
البتــه ما ســعى کردیم از طریــق گفت وگو با این 
محیط بان جذاب نگاهى به محیط زیست و طبیعت 

ایران نیز داشته باشیم.
در شماره بعدى هم قرار است یک پرونده جامع 
براى محصولاتى داشــته باشــیم که مى تواند شما 
را در ســفرهایتان یارى کنید. این پرونده شــامل 
خــودرو، نرم افزار، چادر، کوله، گوشــى موبایل و... 
است. امیدوارم از این دو شماره لذت ببرید و بتوانید 
از اطلاعاتــى که در این دو شــماره وجود دارد در 

سفرهایتان استفاده کنید.
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